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یادداشت ادامه از صفحه اول

اقتصاد

چهره فردوسی در شاهنامه
خروشــیدم و خواســتم زو چراغ/ برفــت آن بت 
مهربانــم ز باغ/ مِی آورد و نــار و ترنج و بهی/ ز دوده 
یکی جام شاهنشــهی/ دلم بر همه کام پیروز کرد/ که 

بر من شب تیره نوروز کرد
از نــگاه فردوســی، تمامی زنان شــاهنامه پاکیزه و 
منزه اند. از ســودابه بگذریم که عاشق می شود و عشق 
را با خرد و خویشــتن دارى پیوندى نیســت، دیگر زنان 
نه تنها مهربــان، وفادار و یار مرد هســتند که به جهت 
فداکارى هاى شــان ســتودنی اند، خواه متعلق به ایران 
باشــند یا از اردوگاه دشــمن و تورانی.  گلشهر، همسر 
پیران ویســه، زنی اســت صاحب خرد که در خردمندى 
همتاى شوى خویش است و دخترى دارد به نام جریره، 
همسر دوم سیاوش که فرود را به دنیا می آورد و با طبع 
مادرى خویش درپی کشته شدن فرزندش، براثر حماقت 
توس، تراژدی اى می آفریند پر آب چشــم.  منیژه، دخت 
افراســیاب که به بیژن دل داده است، براى نجات بیژن 
از چــاه، چه رنج ها که بر خود همــوار نمی کند، همان 
دخترى که تنش را برهنه ندیده است آفتاب، برهنه پاى 
و شــوریده حال به نجات بیژن می شتابد؛ کتایون، دختر 
قیصر روم که با گشتاسب همدلی ها دارد؛ رودابه، همسر 
زال و تهمینه، همســر رستم در پاکدامنی بی همانندند. 
بانو گشســب، دخت رستم و همســر گیو و مادر بیژن، 
فرمانبر شــوى خویش اســت و زنان دلاور و رآى مندی 
چــون گردویه، خواهر بهرام چوبینه که برادر خویش را 
به اندیشه ورزى می خواند و در دلیرى، گردآفرید دیگرى 
است یا شیرین، بانوى خسرو که در وفادارى بی همانند 
است و جان بر سر وفادارى می گذارد و شیرویه را ناامید 
می کنــد، می توان به ده هــا زن دیگر اشــاره کرد چون 
همان بانویی که شــاپور ذوالاکتاف را از چنگال رومیان 
نجات داد و آن زنی که جامه مردان پوشیده، خود را به 
گشتاسب رساند که بگوید جاماسب با ایرانیان چه کرده 
اســت، به ایران بازگردد و خلقی را از آزار ترکان برهاند.  
ســاختار ذهنی فردوســی چنان اســت که در اندیشه 
گردآوردن مال نیســت و توصیه به بخشــش و دهش 
می کند. جهان را سپنجی سراى می بیند و طبعا ناپایدار 
و گذرا و به تکرار می گوید که بخورید و بیاشــامید و شاد 
باشید و ببخشــید و گرد آز نگردید و بنا بر سرشت خود 
فرزانگی بیاموزید و فرزانه شــوید:  همه راستی جوى و 
فرزانگی/ ز تو دور باد آز و دیوانگی / درم بخش هر ماه 

درویش را/ مده چیز مرد بداندیش را
زبان فردوسی در شاهنامه زیبا، روان و از نظر ادبی 
بی همانند اســت، می پندارم تأثیر زبان و اندیشــه هاى 
فردوسی بر شاعران بعد از او، آن چنان قدرتمند و نافذ 
اســت که می توان گفت شاعران بزرگی چون سعدى، 
حافظ، مولانا و خیام از چشــمه جوشان ذوق و قریحه 
و اندیشه فردوسی سیراب شــده اند. صحنه هاى نبرد 
را چنان توصیــف می کند که بی خویشــتن خویش با 
قهرمانانــش همذات پندارى می یابیــم. به همین دو 
بیت در صنعت لف ونشــر بنگرید:  بــه روز نبرد آن یل 
ارجمند/ به شمشیر و خنجر به گرز و کمند/ برید و درید 

و شکست و ببست/ یلان را سر و سینه و پا و دست
همیــن شــاعر حماســه ها، نبردهــا و چکاچک 
شمشــیرها و طنیــن تبیره ها که در توصیــف رزمگاه 
می گوید:  ز سم ستوران در این پهندشت/ زمین گشت 

شش، آسمان گشت هشت
وقتی باب عاشــقی می گشــاید، چنان به لطافت 
ســخن می گوید که گویی شاعرى است که در مکتب 
رومانتیسیسم بالیده و پرورده شده است.  رودابه قرار 
عاشــقی با زال دارد و زال با خاموشی چراغ خورشید 
به دیدار معشوق می شتابد و فردوسی چنان عاشقانه 
می ســراید که در هیچ روایت عاشقانه دیگرى چنین 
توصیفی دیده نمی شــود که رودابه رشته گیسو از بام 
فرو می افکند و از زال می خواهد که سر رشته را بگیرد 
و بــه بام برآید.  آنچه درباره فردوســی در شــاهنامه 
گفتم، تنها اندکی بود از بســیارى و سخن های ناگفته 
بســیار مانده کــه فرصتی و عرصه اى بس موســع تر 
می طلبد؛ باشــد که فرصتی و قوتی دست دهد و آن 

هزاران نکته دیگر بازگفته شود. 

حضرت امیر در قاب فرهنگ
«یتیهون في الارض» نوعي درجازدن و افتادن در یک 
خلأ فکري و فرهنگي اســت که اکنون عملا این فضا 
مشــاهده مي شود. اگر مسئولان امر تحقیقي جانانه و 
علمي درباره دل مشــغولي جوانان داشته باشند، پي 
خواهند برد که در نبود برنامه هاي مناســب رسانه اي 
و تجســمي، شــبکه هاي مجازي میدان دار شــده اند. 
کاش مي پذیرفتند که آن شــبکه ها با دست افزارهاي 
چندمنظوره، جوانان را به کدام سو مي برند گویا همان 
«گردابي چنین حائل» که حافظ شــیراز از مهابت آن 
شعر گفته، در نسل جدید به تحقق رسیده است. گویي 
براي نســل بي تکلیف امروز، چنان غزلیاتي را ترتیب 
داده اند. حقیقتــا براي یک عزم ملي در حوزه فرهنگ 
و هنر خیلي دیر شــده اســت، اما نباید ناامید شد. این 
تشــنگي براي میدان دادن به خلق آثار آییني مستقل 
همچنان باقي اســت. آنان که مسندنشــین هستند از 
لاک تنگ نظري بیرون آیند و از کارشناسان و هنرمندان 
رهاشــده در میهن کمک بگیرند، تا آنها فلک را سقف 
بشــکافند و طرحي نو دراندازند. ســیره پیشوایان ما 
به ویژه امیر مؤمنان و مولاي متقیان علي(ع) همچنان 
نیازمند شــناخت و هنرآفریني براي مخاطبان است. 
عدالت گستري شیوه پاکدســتي و تقواپیشگي و فرق 
شــکافته آن حضــرت در محراب عبــادت، مي تواند 
ظرفیتــي تاریخي بیافریند تا مســئولان بــه خود آیند 
تا با آثار خلق شــده این پیشــواي الگــو از حصارها و 
مرزها عبور کند و جهاني شود. این مهم، شدني است 
چون قابلیت آن نزد پیشــوایان انسان ساز این سرزمین 

مهیاست. پس درنگ جایز نیست.

بورس
 و سال جهش تولید 

سال ۹۹ سالي است همراه با انواع شوک هاي  �
بــرون زا و درون زا. ســالي پرتلاطم و پرمخاطره 
که تحقق شعار ســال با عنوان «جهش تولید» 
را با اما و اگرهاي زیادي همراه مي کند. تشــدید 
تحریم ها در سال گذشته شرایط را براي اقتصاد 
و به ویژه بخش مولد کشور به شدت ناگوار کرد. 
این شرایط با شــوک دیگري به نام شیوع کرونا 
از انتهاي ســال ۹۸  تشدید شــد و به دنبال آن 
ســقوط قیمت نفت هم تمام معادلات را براي 
سیاست گذاران اقتصادي کشور برهم زده است.
بر اســاس آمارهاي اعلامي مرکز آمار ایران، 
رشــد تولید ناخالص داخلي ۹ ماهه ســال ۹۸ 
معــادل ۷٫۶- درصــد بــوده که رشــد بخش 
صنعت در این دوره، ۲٫۳- درصد گزارش شــده 
اســت. عملکرد ضعیف اقتصاد کشور در زمینه 
تشکیل ســرمایه ثابت در دهه ۹۰ در مقایسه با 
دهه ۸۰ نیز تولید بالقوه پایین تري را براي کشور 
رقم مي زند. به بیان دیگر شــرایط سال گذشته 
که دو شــوک کرونا و ســقوط چشمگیر قیمت 
نفت را شــاهد بودیم، شرایطي بس خطیر بود؛ 
بنابرایــن مواجهه با شــوک هاي جدید و فضاي 
نااطمیناني حاکم بر کشــور در ســال جاري در 
غیاب یــک برنامه جامع و هدفمنــد، مي تواند 
لطمــات جبران ناپذیري را بــه بدنه بخش هاي 

تولیدي کشور وارد آورد.
آنچه بر اســاس تجربه در ســنوات گذشــته 
شــاهد بوده ایــم، آن اســت کــه دولت هــا در 
رویارویي با تنگناهاي مالي و اقتصادي، به جاي 
آنکه از یک روش اصولي، علمي و برنامه محور 
بهــره بگیرند، با اقدامــات کوته نگرانه اقدام به 
وارد کــردن شــوک هاي جدیدي بــه اقتصاد و 
جامعه کرده اند و براي دوره اي گذرا مســائل و 
مشکلات خود را حل و مطامع گروهي رانت جو 
را تأمیــن کــرده و تمــام گرفتاري هــا را بــراي 

دولت هاي بعدي به یادگار گذاشته اند.
نگاهــي به ســال هاي دهه ۸۰ و ۹۰ نشــان 
مي دهــد کــه در هــر دوره چگونــه  ضربات 
مهلکي را بــه بدنه تولید کشــور وارد کردند و 
فعالیت هاي دلالي و ســوداگرانه گوي ســبقت 
را از تولیــد ربودنــد. بیش از یــک دهه پیش، 
بانک هاي خصوصي با خروج سپرده هاي مردم 
از بانک ها و ورود به بازار مســکن و مستغلات، 
قیمت زمین و مســکن را به چند برابر رساندند 
و ســوداگري انجام شــده در این بازار، پول هاي 
بــادآورده اي را براي گروهي به همراه داشــت 
و در مقابل توان مردم عادي را از تهیه مســکن 
به عنوان یکي از اقلام ضروري زندگي به شــدت 
کاهش داد. در این بین ســپرده هاي تجمیع شده 
مردم در بانک ها به جاي آنکه در خدمت بخش 
مولد اقتصاد قرار گیــرد، مطامع رانت جویان و 
دلالان را تأمین کرده و انگیزه براي فعالیت هاي 
تولیدي و صنعتي را کــه موتور محرک اقتصاد 

هستند، کاهش داد.
بعــد از بازار مســکن نوبــت به بــازار پول 
رســید؛ به طوري که افزایش سود بانکي شرایط 
را به نفع ســپرده گذاران بزرگ بانکي رقم زد و 
فشــار مضاعفي بــر بخش مولــد اقتصاد وارد 
کــرد. ســودهاي غیرمتعــارف این پیــام را به 
تولیدکنندگان کشــور مخابره کــرد که تولید در 
اولویت کشــور نیست و باید سراغ فعالیت هایي 
رفت کــه بــا بازدهي هــاي نجومي، قــادر به 
بازپرداخــت وام هــاي بانکي با ســودهاي بالا 

هستند.
در ســال ۹۷، نوبــت بــه بــازار ارز رســید. 
دســت کاري قیمت ارز با هدف تأمین کســري 
بودجه دولــت و تأمین منافــع گروهي خاص، 
شــرایط اقتصادي کشور را به شــدت براي قشر 
متوسط و ضعیف و فعالان عرصه تولید سخت 
کــرد. بي انضباطي هــاي مالي دولــت، کاهش 
فروش نفــت و رانت جویي گروهي خاص، بازار 
ارز را به حدي آشــفته کرد که نرخ هاي حدود 
۲۰ هزار تومان را نیز در این ســال شاهد بودیم. 
در چنین شــرایطي، بخش تولید کشور که بیش 
از ۷۰ درصد به واردات وابســته است، عملا از 

ادامه فعالیت و سرمایه گذاري بازماند.
و در ســال جهــش تولیــد نوبت بــه بازار 
بورس رســیده اســت. دولت، گروه ذي نفعان 
و رانت جویــان این بار آشــفتگي در بازار بورس 
را بــا هدف تأمیــن منافع ضدتوســعه اي خود 
دنبــال مي کنند؛ غافل از اینکه چــه هزینه ها و 
مخاطراتي را براي بخش تولید و عامه مردم به 
همراه خواهد داشت. دولت فعلي در پایان عمر 
مسئولیت خود از طریق دمیدن به بازار بورس، 
به دنبال حل وفصل مشکلات مالي شرکت هاي 
ورشکســته اســت. اوج گرفتن بورس در ایران، 
در شــرایطي اســت که بازارهاي مالي در همه 
دنیا به دلیل شــوک وارد شده به اقتصاد جهاني 
از ناحیه شــیوع ویروس کرونا، بــا افت همراه 
بوده انــد. تحلیــل عملکرد بازار بــورس، بدون 
درنظر گرفتن متغیرهاي کلان اقتصادي و صرفا 
با نگاه مالــي، مي تواند پیامدهاي ناگواري را در 
سطح تصمیم سازي و سیاست گذاري به همراه 

داشته باشد.
ادامه در صفحه ۵
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شرق: بحث بر سر بازگشت ارزهاي از محل صادرات به 
کشــور دوباره داغ شده اســت و ماجرا هم از انتقادهاي 
رئیــس کل بانک مرکزي به بخــش خصوصي و صدور 
دستورالعملي جدید آغاز شــد. رئیس کل بانک مرکزي 
اعلام کرده بســیاري از صادرکنندگان نسبت به بازگشت 
ارز خود اقدام نکرده و با همین اســتدلال، دستورالعمل 
جدیدي بــراي رفع تعهــدات ارزي صادر کرده اســت. 
بر مبناي این دســتورالعمل تعهــد ارزي صادرکنندگان 
از ۸۰ درصــد به ۱۰۰درصد رســیده، به ایــن معنا که هر 
صادرکننــده اي امســال بایــد ۱۰۰درصــد ارز حاصل از 
صادرات کشــور را بازگرداند. این اقدام واکنش هایي را از 
سوي بخش خصوصي و صادرکنندگان به دنبال داشت و 
در نهایت رئیس اتاق بازرگاني ایران در یک نامه ۱۲بندي 

به رئیس کل بانک مرکزي، انتقادهایي را مطرح کرد.
 غلامرضا شافعي در این نامه از عبدالناصر همتي پرسیده 
اســت: «مگر شــرایط تغییر کرده یا بهتر شده که تعهد 
ارزي ۸۰ درصــد تبدیل به ۱۰۰درصد شــود؟ ...آیا وضع 
مقررات دســتوري، بدون فراهم نمودن بســترهاي لازم، 
منجر به توقف فعالیت هاي رسمي و رونق فعالیت هاي 
زیرزمیني خواهد شــد و باید قبل از صدور بخش نامه ها 
و دســتورالعمل ها، روش هــاي عملیاتي شــدن آنها نیز 
مشــخص شــود». صادرکنندگان با تأکید بر تحریم ها و 
مشــکلات نقل وانتقال پول معتقدند دولت باید به جاي 
فشــار بیشــتر به این بخش به دنبال ایجاد بســتر لازم 
براي تأمین مســیر نقل و انتقال ارز باشد. از سویي دولت 
معتقد اســت از ۱۰میلیــارددلاري که حجــم صادرات 
بخش خصوصي اســت، مشخص نیســت چه مقدار از 
آن به کشور بازمي گردد. بانک مرکزي هم این موضوع را 
شفاف نمي کند که چه کساني(بخش دولتي، خصولتي 
یا خصوصي) در بازگردانــدن این ارزها اهمال کرده اند؟ 
ســیدمحمد بحرینیان، پژوهشگر توسعه اما در گفت و گو 
با «شــرق» به نکته دیگري اشــاره مي کند. او مي گوید، 
نقل و انتقال ارز، هزینه اي جداگانه به صادرکننده تحمیل 
مي کند و اگر با سیاســت هاي دســتوري، ایــن هزینه ها 
مضاعف شــود، باید منتظر افت حجم صادرات باشیم و 
این نوع رفتار در شــرایطي که اقتصاد فعلي ایران در آن 

قرار دارد، مناسب نیست.
پینگ پنگ رئیس کل و رئیس اتاق

بــه گزارش «شــرق»، رئیس اتــاق بازرگاني، صنایع، 
معــادن و کشــاورزي ایــران در پاســخ به نامــه بانک 
مرکزي، خطــاب به عبدالناصر همتــي رئیس کل بانک 
مرکــزي، ضمن انتقــاد از بخش نامه رفــع تعهد ارزي 
صادرکنندگان، به عدم مشــارکت دادن بخش خصوصي 
در تصمیم گیري هــا و قراردادن بار طاقت فرســا بر آنها 
اشــاره مي کند: «منطبق بر آمارهاي مستند کشور، سهم 
بالایي از بار اصلي اشتغال بر شانه هاي بخش خصوصي 
قــرار داده شــده اســت، درحالي که وفق آمار رســمي 
بانک محترم مرکــزي، بخش هاي تولیدي و صادرات به 
طور مزمــن در دوران تحریم ها، کمترین ســهم از مانده 
تســهیلات را داشته اســت و تعجب آور اینکه براساس 
جــداول داده - ســتانده مبتني بر حســاب هاي ملي که 
توسط مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي براي 
سال ۱۳۹۰ تهیه شده، بیشترین بار مالیاتي کشور بر دوش 
بخش ساخت صنعتي بوده است، اما متأسفانه ملاحظه 
مي گردد که باوجود سال ها درخواستِ بخش خصوصي 
مولد جهــت قرارگیري در مراکز تصمیم گیري اقتصادي، 
همچنان حتي در این شــرایط بحرانــي اقتصادي از این 
مهم غفلت شــده و تصمیمات اقتصادي بدون حضور 
نمایندگان بخش خصوصي، ازجمله در کمیته موضوع 

ماده (۲) - که به ویژه بســیار مــورد تأکید جنابعالي قرار 
گرفته - اتخاذ مي شــود». او غیبت بخش خصوصي در 
تصمیم گیري ها را موجب اتخاذ تصمیمات غیرعملیاتي 
دانســته و تأکید کــرده کــه در اطلاعیه بانــک مرکزي 
تحت عنوان «نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات سال  
۹۸ و رفع تعهد ارزي سال ۹۹»، مسئله ۲۰درصد مرتبط با 
تعدیل میزان صادرات حذف شده نه تنها برخلاف توافق 
صورت گرفته است بلکه در تناقض با اطلاعیه رسمي در 
پورتال بانک نیز هســت. این روند باعث بی اعتمادی به 

تصمیمات خواهد شد.
به باور شــافعي، تحریم ها شــرایط خاصــي را براي 
فعالان اقتصادي به خصــوص در بخش صادرات ایجاد 
کرده و عملا سیســتم بانکي و مبــادلات عادي جهاني 
را به هم  ریخته اســت. در چنین شــرایطي ضمن اینکه 
بــار هزینه هاي اضافــي براي بازاریابــي مجدد کالاهاي 
صادراتي ایجاد کرده، عملا توان رقابتي بنگاه هاي داخلي 
را نیز به شــدت تضعیف و صادرکنندگان داخلي را ناگزیر 
کرده تا با شرایط ناعادلانه تري، از منظر قیمت و دریافت 
وجــه با بازرگانــان خارجي مقابله کننــد. کمااینکه این 
موضوع درخصوص نفت و سایر مشتقات نفتي که دولت 

محترم به طور مستقیم درگیر آنهاست، صدق مي کند.
او در ایــن نامه با اتکا به اصل ۴۴ قانون  اساســي که 
ســه بخش اصلي اقتصاد را مشروعیت بخشیده، اشاره 
مي کنــد که اگــر در کمیته ذکر شــده، نمایندگان بخش 
خصوصي شرکت داشتند، تصمیمات منطقي تري اتخاذ 
مي شــد. به باور شافعي، به غیر از عدم مشارکت بخش 
خصوصي در تصمیم گیري هاي اقتصادي، شــاهدیم در 
بحران ها تصمیماتي اتخاذ مي شــود که بر مبناي آزمون 
و خطــا بوده، درحالي که بخش خصوصي در ایجاد آنها 
هیچ گونه اختیار و دخالتي ندارد اما در نهایت این بخش 
خصوصي اســت که باید فشارهاي وارده را تحمل کرده 

و در جهت جبران نتایج این بحران ها یاري رسان باشد.
شــافعي همچنین در این نامه به ابهاماتي که رئیس 
کل بانــک مرکزي درباره برخورد بــا کارت هاي بازرگاني 
متخلــف مطرح کرده بود، پاســخ داده: «طي دو ســال 
گذشــته، اتاق هاي بازرگاني، صنایع، معادن و کشاورزي 
سراسر کشور در همکاري تنگاتنگ با سازمان  هاي استاني 
صنعــت، معدن و تجارت، نهایــت تلاش خود را جهت 
غربالگري و تشــخیص دارندگان کارت هاي بازرگاني به 
 کار گرفته و خوشــبختانه امروز تعــدادي از این کارت ها 
شناســایي و ابطال شــده اند. باید یادآور شــد که مرجع 
صدور کارت عضویت، اتاق هــاي بازرگاني و مرجع تأیید 

نهایي صدور کارت هاي بازرگاني ســازمان هاي صنعت، 
معدن و تجارت استان ها هستند و چنانچه پیشنهادهاي 
اتاق بازرگاني که طي سه دهه گذشته بارها مطرح شده 
بــود، مورد توجه قرار مي گرفت، امــروز در این بخش با 

مشکلات طرح شده از سوي جنابعالي روبه رو نبودیم».
بانک مرکزي اما پاســخي دیگر درباره یارانه انرژي به 
رئیس اتاق بازرگاني مي دهد: «انتظار مي رود با توجه به 
همکاري هاي انجام شــده و کاهــش فزاینده درآمدهاي 
نفتي کشور تحت تحریم ها در شرایط کنوني، رئیس اتاق 
بازرگاني با سیاســت هاي اقتصادي جاري همسو بوده و 
همچنین ضرورت دارد بنگاه هاي مختلف اقتصادي نیز 
که طي ســالیان متمادي با بهره مندي از سوبسید انرژي 
و ارزهاي نفتي ایجاد و شــکل گرفته اند در این شــرایط 
منابــع ارز حاصل از صادرات خــود را به صورت مؤثر و 
شفاف براي تأمین نیازهاي وارداتي بخش هاي اقتصادي 
به کار گیرند. این مهم نکته کلیدي سیاســت برگشت ارز 
حاصل از صادرات است». شافعي تذکر قابل توجهي نیز 
مي دهد: «در طرف دیگر بانک ها- مشــخصا وفق قانون 
پولــي و بانکي ســال ۱۳۵۱و قانون بانکــداري بدون ربا 
در ســال۱۳۶۲، بانک مرکزي تمام اختیارات ممانعت و 
جلوگیري از ایجاد آنها را داشــته و داراي قدرت موسع 
قانوني در نظــارت، اقدام عملي و برخــورد با تخلفات 

آنهاست- نهادهاي معصوم و مبرا از خطا نیز نیستند».
ارز خصولتي ها بازمي گردد؟

اشاره بانک مرکزي به منابع و انرژي ارزان یا رایگاني 
است که سال هاست در اختیار صادرکنندگان قرار گرفته 
است؛ مانند آنچه در پتروشیمي ها، سیماني ها و فولادي ها 
مي بینیم. اما بحرینیان، این وضعیت را از دریچه دیگري 
تحلیل مي کند و معتقد اســت دولت سیاســت یکسان 
و یکپارچــه اي را بــراي صادرکنندگان اعمــال مي کند؛ 
درصورتي که صادرکنندگان اساســا از امتیازات یکساني 
برخوردار نبوده و یکپارچه نیستند. او با تشریح پراکندگي 
آنچه به نام بخش خصوصي اعلام مي شــود، گفت: ما 
ســه نوع بخش خصوصي داریم، نخست کساني  که از 
رانت منابع طبیعي و نفوذ برخوردارند و به همان اندازه 
هم در جریان گذران امور از اختیار و قدرت عمل بهره مند 
هســتند. اینها از منابع با بهاي ارزان و یارانه هاي متنوع 
اســتفاده مي کنند بدون اینکه اشتغال یا ارزش افزوده اي 
در قواره منابع مورد مصرف یا تلف شده تولید کنند. دسته 
دوم هم در لباس بزک شــده با عنــوان تولید اما در قالب 
فعالیت هاي مونتاژکاري از منابع و ارز دولتي یا یارانه ها 
استفاده مي کنند و دسته سوم نیز افرادي که فعال واقعي 

اقتصــادي بــوده و در حوزه تولید مولد مشــغول به کار 
هستند و عمق ساخت داخل آنها بالاست و نیاز ارزي بالا 
و کاذبي را مانند مونتاژکارها به کشور تحمیل نمي کنند. 
لیست منتشره بانک مرکزي درخصوص دریافت کنندگان 
ارزي که اقدامي تاریخي و ارزشــمند اســت، به وضوح 
این تقســیم بندي را نشــان داده و بنابرایــن عدم اهلیت 
حرفه اي بسیاري از تصمیم گیران اقتصادي را در برابر ما 

به تصویر مي کشد.
بحرینیان ادامه مي دهد: ســال هاي اخیر نشان داده 
امکان بازگشــت ارز آن دســته از صادرکننــدگان که به 
رانت و قدرت وابسته هستند، دشوار است و دولت هم با 
افزایش درصد تکلیف ارزي مي خواهد ارزها را به کشور 
بازگردانــد اما نگراني و بیمي وجــود دارد مبني بر اینکه 
آن بخش هاي ذکرشــده به اضافــه خصولتي ها، اکنون 
با اســتفاده از همان رانت و نفــوذ، تغییري در رویه هاي 
خود ایجاد نکنند (اقدام ارزشــمند برگزاري دادگاه هاي 
مبــارزه با فســاد، نشــان دهنده این نگراني اســت) اما 
بخش خصوصي واقعي از ســویي باید هزینه تحمیلي 
نقل وانتقال پول را بپردازد و از ســویي تعهدات ارزي آن 
هم ۲۰درصد بیشتر از سال گذشته شده است. رئیس کل 
بانک مرکزي به صادرات به عراق و افغانســتان اشــاره 
کــرده که نباید ریالي انجام شــود. اما آیا به نظر ایشــان 
وقتي صادرکننده با مشکل نبود الزامات لازم و صرافي و 
انسداد راه هاي انتقال پول مواجه است، چگونه این رویه 
را انجــام دهد؟ این تأکید دولــت مبني بر انجام این نوع 
صادرات به صورت غیرریالي درســت است اما منوط به 
این است که صرافي هم براي انجام این کار وجود داشته 
باشــد و صادرکنندگان به آن دسترســي داشــته باشند. 
دولت نمي تواند بدون ایجاد بستر لازم انجام همه امور را 

از صادرکننده بخواهد.
او با نگاهي به کارنامه صدســاله اقتصــاد در ایران، 
تأکیــد مي کند که به جز چنــد دوره، در هیچ زماني تولید 
و صنعــت در اولویت دولت ها نبوده و دولت ها بیشــتر 
شــیفته واردات بوده و نگاهشــان به بخش خصوصي 
همــواره نه از بــاب پیشــرفت اقتصادي بلکــه از باب 
کســب درآمد بــوده اســت. در زمان ناصرالدین شــاه یا 
مظفرالدین شــاه قاجار که به شدت کسري منابع حاصل 
از صادرات در مقابل واردات کشــور وجود داشت، براي 
جبران کســري از طلاهاي غنیمت گرفته شده نادرشاه از 
هند استفاده مي شد، منابع ارزشمند را به باد مي دادند و 
بعد از آن هم همواره منبع اصلي تأمین این کســري تراز 
تجاري از محل منابع مفت نفتي بوده که مســتندات آن 
نیز موجود است. در دوره دکتر مصدق و دکتر عالیخاني 
و همچنین در ســال هاي ۶۰ تــا ۶۸ فقط این روال تغییر 
کرد و تکیه اقتصاد بر تقویت تولید بود. حالا هم دولت با 
وجود تحریم و افت قیمت نفت که نخبگان آن را کاملا 
پیش بیني مي کردند، دیگر نمي تواند به درآمدهاي قبلي 
تکیه کند و براي جبران کســري درآمــد یک گزینه دیگر 
انتخاب کرده اســت. از آنجایي  که در یک ســده گذشته 
دولت ها راه هاي دیگري را براي بســط اقتصاد و اشتغال 
مفید ندانســتند، اکنون با فروش سرمایه هاي بین نسلي 
که متأســفانه جایگزین درآمد نفتي کرده اند، مســتند به 
گفته هاي وزیر رفاه و ســخنگوي دولت این مســیر فقط 
براي پرکــردن تنگناهاي فعلي و پرداخــت هزینه هاي 
روزمره و جاري است و نه طبق آنچه ادعا مي شود براي 
توســعه اقتصاد. این نحوه عمل ما را با خطرات مهلک 
روبه رو مي کنــد، درحالي که فقــط ارزش افزوده حاصل 
از تولید مولد و قرارگیري نخبگان واقعي در مســندهاي 

تصمیم گیري مي تواند این اقتصاد را نجات دهد.

شــرق: این بار نوبت بازار ســکه شده تا دونرخي شــود و میان بازار آزاد آن 
و نرخ بورســي اش اختــلاف قیمت حداقل ۴۰۰ تا ۶۰۰ هــزار توماني ایجاد 
شــود، ظاهرا چند بانک هم به بازار ســکه و طلا وارد شــده اند. گزارش ها 
حاکي از ورود چهار بانک به این بازار اســت، آنها ســکه را به نرخ بالاتر از 
قیمت بازار از مــردم خریداري مي کنند. مردم نیــز باتوجه به جذابیت این 
اختلاف قیمت در بازار و بورس، ســکه را از بازار آزاد مي خرند و به بانک ها 
با نرخ بورســي مي فروشــند! نایب رئیس اتحادیه طلا و جواهر اعلام کرده 
اســت که تا پیش از این، بورس بوده که از قیمت هاي رســمي بازار طلا اثر 
مي گرفته اما اکنون این بازار است که چشم به تابلوي بورس دوخته است. 
همان طورکه اشاره شد اختلاف قیمت بالاي بازار آزاد و بورس، تقاضا براي 
خرید از بازار و عرضه در بورس، سکه را داراي حباب ۴۰۰ هزار توماني کرده 
اســت. کارشناســان نظرات متفاوتي درباره دلایل ایجاد این اختلاف قیمت 

ارائه مي کنند.
کاسبي جدید با سکه دونرخي

درحال حاضر کاســبي جدیدي بــه راه افتاده اســت؛ افراد از بــازار آزاد 
ســکه خریداري کرده و در بورس مي فروشند. اینکه چه اتفاقي افتاده و چه 
موضوعي مسبب این تصمیم گیري شده جاي سؤال است. این در حالي است 
که این دست از معاملات هیچ گونه سود و بهره اقتصادي براي کشور نخواهد 
داشــت و تنها ســبب خواهد شد که ســکه در خانه ها دپو شــود و دلالي ها 
افزایش یابد. فاصله جذاب اختلاف قیمت ســکه در بورس و بازار آزاد سبب 
شــده که مردم همه ســرمایه خود را صرف خرید سکه از بازار آزاد کنند و به 

بانک ها طبق قیمت هاي اعلام شده در بورس با سود بسیار خوب بفروشند.
در ایــن رابطه محمــد کشــتي آراي، نایب رئیس اتحادیه فروشــندگان و 
سازندگان طلا و جواهر تهران در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به رونق معاملات 
بورسي در مدت اخیر، با بیان اینکه تاکنون معامله در بورس به صورت فعلي 
وجود نداشــته است، اظهار کرد: در ســال هاي گذشته در بورس کالا، قیمت 
ســکه متأثر از قیمت هاي بازار سنتي بود اما درحال حاضر رویه  عوض شده و 
تعدادي از بانک ها در بورس معاملاتي انجام مي دهند که سبب شده قیمت 
سکه به طور خودکار هفت تا هشت درصد بالاتر از قیمت رسمي بازار معامله 
شــود. او افزود: ورود بانک ها به بورس براي معامله ســکه و جذابیت خرید 
ســکه از بازار آزاد و عرضه در بورس که سود حداقل ۴۰۰ تا ۶۰۰ هزار توماني 

را به ارمغان مي آورد، سبب شده درحالي که پیش از این بورس متأثر از قیمت 
سکه در بازار بود، اکنون بازار از قیمت هاي بورسي اثر پذیرد.

صرافي ها هم بر این گفته ها صحه مي گذارند و معتقدند حضور تعدادي 
از بانک ها در بورس و اقدام آنها به خرید سکه با حدود ۵۰۰ هزار تومان بالاتر 

از بازار آزاد باعث چنین وضعیتي شده  است.
وضع این طور نخواهد ماند

مجید شــاکري، کارشــناس اقتصادي، درباره حباب ایجادشده در قیمت 
ســکه مي گوید: درحال حاضر شایع ترین گفت وگویي که در این باره وجود دارد 
بحث گواهي ســکه و مشکل تعیین کیفیت اســت که در بازار بورس وجود 
ندارد. ضمنا در گواهي ســکه مشکل عیارسنجي وجود ندارد، از طرف دیگر، 
امــکان خریدوفروش در اندازه هاي بالا بســیار راحت تر از خریدوفروش براي 
ســکه فیزیکي است. این مســئله تفاوت قیمت را به خوبي توضیح مي دهد. 
زیرســاخت راحتــي هم بــراي خریدوفروش ســکه در بورس وجــود دارد، 
نگراني هاي ایمني افراد هم کمتر اســت. به نظر مي رســد با توجه به قیمت 

کل، بخش مهمي از این درصد اختلاف با این دلایل قابل توضیح است
او مي افزاید: زیرســاخت نقدپذیــري بخش مهمي اســت. وقتي درباره 
گواهي ســکه صحبت مي کنیم، به تمام دلایلي که ذکر کردم، اساســا با بازار 
نقدتري مواجه هســتیم. نقد به این معنا که با ورود و خروج ناگهاني تقاضا 
قیمت به طور ناگهاني تغییر پیدا نمي کند و ضمنا شــما همواره قادر هستید 
مشــتري هایي پیدا کنید که بدون نگراني فیزیکي بتوانید با آنها مبادله کنید. 
به هرحــال به نظر من باید منتظر آینده بود و دید که چه اتفاقي خواهد افتاد، 

زیرا وضع این طور نخواهد ماند.
مازاد تقاضا از کجا آمده است؟

میثم رادپور، کارشــناس بازار سرمایه نیز درباره علت اختلاف قیمت ۵۰۰ 
هزار توماني ســکه در بورس و بازار عنوان مي کند: به دو شــکل مي توان این 
وضعیت را توضیح داد؛ اولا تبدیل کردن سکه به گواهي سکه هزینه بر است، 
اما این هزینه به اندازه اي نیســت که اختلاف این اندازه شــود. به هرحال این 
هزینه را چند درصدي مي توان درنظر گرفت. شخص باید سکه بخرد و آن را 
تحویل دهد و سپس آن را به گواهي تبدیل کند پس بسیاري از افراد در خرید 
ســکه فیزیکي ملاحظه دارند، به ویژه با ســخت گیري هایي که بانک  مرکزي 
انجام  مي دهد، ترجیح  مي دهند تراکنش هایي به این صورت در حســاب هاي 

بانکي شــان نداشته باشند. او مي افزاید: اختلاف اکنون جدی تر از آن است که 
با هزینه تبدیل سکه به گواهي بشود آن را توجیه کرد.  قسمتي از این اختلاف 
به این برمي گردد که سکه هم یکي از نمادهاي بورسي است و حالا که خیل 
عظیمي از خریداران به بورس ورود پیدا کرده اند هم زمان با بقیه نمادها  سکه 
را هم خریداري کرده اند. برخي خریداران خیلي توجه نمي کنند که دقیقا چه 
چیزي را مي خرند. با بالارفتن کلیت بورس، سکه هم به عنوان یکي از نمادها 
در دوره هجــوم به بازار افزایش پیدا کرده اســت. به طورکلي افزایش قیمت 
صورت نمي گیرد مگــر اینکه افزایش تقاضا یا کاهــش عرضه اتفاق بیفتد. 
باید مازاد تقاضایي ایجاد شــود تا قیمت را جابه جا کند، صحبت این اســت 
که مازاد تقاضا از کجا آمده است؟ یک قسمتي از رشد بورس ناشي مي شود 
و قســمت دیگر این است که بســیاري در این دوره سودهاي نسبتا خوبي در 
بورس کرده اند، پس مي شود تصور کرد که برخي از این افراد تصمیم گرفته اند 
قســمتي از سبدشان را نقد کنند و آن را با طلا پر کنند. زیرا به فکر بیمه کردن 
سبد هستند. به ویژه اینکه در روزهاي اخیر هم نگراني ها از ریزش بازار شدت 
گرفته اســت و طلا مي تواند کمکي کند، افرادي که طلا دارند با ریزش بورس 

خیالشان کمي راحت تر است.
رادپور ادامــه مي دهد: از همــه اینها مهم تر این اســت که بانک هایي 
که گواهي ســپرده ایجاد مي کنند گواهي ســپرده به راحتي در دسترسشان 
نیســت و عرضه نمي شود. در واقع به تقاضایي هم که براي آن وجود دارد 
پاســخ داده نمي شــود. ظرفیت بانک ها تکمیل شده است و ظاهرا تمایلي 
به صورت بورس وجود ندارد که ظرفیت انبار را با دادن مجوز توسعه بدهد. 
ضمانت نامه اي لازم است از بانک بگیرند تا ظرفیت انبارش را توسعه دهند 
و وقتي ظرفیت مالي انبار توســعه پیدا مي  کند، بانک مي تواند گواهي سکه 
منتشر کند یا سکه را به گواهي سکه تبدیل کند. مضیقه اي در سمت عرضه 
گواهي ســکه وجود دارد که ممکن اســت جدي ترین دلیل باشــد. همین 
وضعیــت را اکنــون در صندوق ها هم مي بینیم چــون صندوق ها هم باید 
گواهي سکه بخرند و چون عرضه  آن هم در مضیقه است شما شاهدید که 
قیمت هاي صندوق ها هم فاصله گرفته اســت و یونیت آنها حدود ۱۵تا ۲۰ 
درصد بالاي قیمت عرضه مي شوند. به نظر مي رسد سازمان هم همکاري 
نکرده اســت. از یکسو اجاره افزایش ســرمایه نمي دهند و از سوي دیگر به 

صندوق جدیدي مجوز نمي دهند.

گزارش «شرق» از انتقادهاي رفت و برگشتي بانک مرکزي و پارلمان بخش خصوصي

جدال بر سر تعهدات ارزي 

تفاوت قیمت سکه بانکي و بازار ۵۰۰هزار تومان شد
کاسبی با سکه دونرخی 
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